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بزرگ در حوزه « سیاسی»های گیری دگرگونیدر شکل« اقتصادی»نسبت تحولات  تفکر دربارۀ
بر این   الملل در یک سدۀ گذشته محل تأمل جدی متفکران علوم سیاسی و اجتماعی بوده استبین

به « استعماری»پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه تحولات اقتصادی در گذر از عصر  مبنا،
چگونه به « آگاهی»و نظام  المللی ایفا کردهوری در تحولات بیننقش مح« جهانی شدن»عصر 

تاریخ »و رویکرد « تبیین تاریخی»بندی این روند یاری رسانده است؟ پژوهش با روش صورت
بازاری »و « آزاد»داری با شیوۀ تولید اقتصادِ کند در قرن بیستم سرمایهاین فرضیه را مطرح می« اقتصادی

داری با شیوۀ تولید بر سرمایهاولویت ایالات متحده، ولیدات صنعتی با توجه به مبتنی بر ت « جهانی
. منتج شده است« جهانی شدن»عصر  زایش بر اساس مناسبات استعماری تفوق یافته که به« محلی»

اهمیت بسزایی « پیرامون»و « مرکز»های نظام آگاهی در جوامع بندیدهد صورتها نشان میسایر یافته
 فرآیند تبدیل این دو روند در قرن بیستم ایفا کرده است. در فهم

 
 کلیدواژگان
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 مقدمه
جهان استعماری در نیمۀ نخست سده بیستم پس از تجربۀ دو جنگ جهانی هولناک با تأملی جدی بر 

شدن و کم توجهی به سایر نیازهای بشریت با انتقادات گستردۀ اصحاب علوم رشد بی رویۀ صنعتی
های جهانی و گفتمان دموکراسی انسانی مواجهه شد. عبور انسان مدرن از زیست استعماری، جنگ

داری لیبرالی و تسلط بر طلبید. فضای جدید متأثر از نیاز سرمایهاهی، فضای جدید و متفاوتی را میخو
ها پیش در ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود و با رهبری آمریکا در دوران بازارهای جهانی از مدت

ی به وجود المللهای جهانی فرصت کم نظیری برای عرض اندام این کشور در عرصۀ بینپساجنگ
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داری لیبرالی آمریکایی مجبور آورده بود. اروپای بی رمق از دو جنگ بزرگ در پی خواست سرمایه
به عقب نشینی از متصرفات استعماری خود گردید و میدان را برای رقیب تازه نفس و پرقدرت باز 

سیاسی های نگاه کلان بر بازتاب تحولات و مقتضیات اقتصادی در دگرگونی مسالهگذاشت. 
داری بر دنیای غرب با تمرکز بر قرن بیستم است. این که چگونه المللی به ویژه پس از تسلط سرمایهبین

که در تبیین مقتضیات زیست بشری گذاردند؛ و اینهای اقتصادی بر تحولات سیاسی تاثیر میخواست
سازند. و اینکه ا متحول مییابند و زندگی جوامع رهای آزادیخواهی تبلور میو شیوۀ افکار و اندیشه

های دوگانۀ مفهومی، چگونه فرآیند های مکرر پیکرهبندیو صورت« آگاهی»نظام  1سازی«مندمسئله»
 -سازد. بشر مدرن از مرحلۀ زیست آرمانی به زیست اقتصادیاستعمار تا جهانی شدن را روشن می

داری اثیر استلزامات نظام سرمایهتر شده و بسیاری از شئونات زندگی وی تحت تای نزدیکاندیشه
خواهانه منطبق گردید. از این رو، نظام های آزادیتعریف جدیدی یافت. این تعریف جدید با اندیشه

خود را مدون و ترویج « نظام اندیشگی»داری لیبرالی بنا به خواست و نیازهای اقتصادی خود سرمایه
ساخت. بنابراین ساز میهای سیاسی همرا با گرایشتولید شده، تمایلات اقتصادی « آگاهی»کرد و می

داری برپایۀ اصول لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه»و « داری با شیوۀ استعماریسرمایه»دیالکتیک فضای 
منجر شد. آنچه مسالۀ پژوهش را « جهانی شدن»ای به نام به سنتز جدیدی یعنی پدیده« بازار آزاد

عماری به فضای جهانی شدن بر اساس مقتضیات اقتصادی موثر بر سازد ورود دنیای استمتمرکز می
های آن را قادر است های سیاسی، شناخت نظام آگاهی که این تحولات و کنش و واکنشدگرگونی

 بندی نماید. صورت
جهانی »به عصر « استعماری»پرسش اصلی این است نیازهای اقتصادی چه نقشی در گذر از عصر 

بندی آن را هموار المللی ایفا کردند؟ و نظام آگاهی چگونه صورتت بیندر عرصۀ تحولا« شدن
« ن محورکلا»و نگاه « تاریخ اقتصادی»و رویکرد « تبیین تاریخی»ساخته است؟ روش پژوهش شیوه 

الملل با استفاده داری لیبرالی آمریکا در نظام سیاسی بینبوده و اهداف پژوهش بررسی تفوق سرمایه
بر اساس مناسبات « محلی»داریِ با شیوۀ تولید بر سرمایه« جهانی»و « آزاد»اقتصادِ  از شیوۀ تولید

یل اقتصادی و از درون پدیدۀ استعمار با توجه به دلا« جهانی شدن»عصر  و دلایل زایش« استعماری»
دهد. همچنین نظام آگاهی و دیالکتیک دستگاه معرفتی سالاری را نشان میمولد سرمایه« آگاهی»

 جوامع مرکز ـ پیرامون در تعریف و ایضاح این روند قابل صورت بندی است.
  

 پیشینه موضوع -1
شناسی، استعمار و جهانی شدن صورت پذیرفته و آثار بسیاری به چاپ مطالعات بسیاری در حوزه شرق

منظر  المللی از، بر اساس تحولات بین«کلان نگر»رسیده است؛ اما در اینجا تلاش شده با رویکرد 
« آگاهی»بندی نظام و صورت« سیاست»و « اقتصاد»به درهم تنیدگی گریزناپذیر « تاریخ اقتصادی»

و همچنین « جهانی شدن»و « استعمار»نگریسته شود. براین مبنا تأملات نظری دو مرحلۀ تاریخی یعنی 
ک کوپر، مورخ فردریشود. المللی روشن میتاثیر استلزامات اقتصادی در وقوع تحولات سیاسی بین

                                                           
1. Problematization 
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پدیدۀ اقتصادی  و سیاسی   ای را مطرح کرده که بر اساس آن، استعمارپرداز استعمار، نظریهو نظریه
شناختی است. در واقع، استعمار نه تنها بر قلمرو و منابع مادی، بلکه بر تولید فرآیند معرفت یک طی

است که استعمار، دانش و مفاهیم دانش و چگونگی شناخت جهان نیز تأثیر گذاشته است. کوپر معتقد 
خاص خود را تولید کرده و این دانش، به نوبه خود، برای توجیه و تداوم استعمار به کار رفته وی بر 

شود دانش استعماری به استعمار این باور است که رابطۀ دیالکتیکی  استعمار و دانش موجب می
های آموزشی استعمارگران بر سهیل کند. نظامبخشیده و استعمار نیز تولید این دانش را تمشروعیت 

های تاریخی تولیدشده مردم در جوامع پسااستعماری تأثیر گذارده؛ و روایت« شناخت»و « تفکر»نحوه 
« تاریخ»و « هویت»همچنان مورد پذیرش بسیاری از جوامع پسااستعماری هستند و بر درک مردم از 

« شناخت»تر از تسلط سیاسی و اقتصادی است و بر دی پیچیدهخود  تأثیر دارد. در واقع استعمار؛ فرآین
های نظریه کوپر تجدید نظر در مورد دانش استعماری و تولید روایت گذار است. .تأثیر« دانش»و تولید 

. آنچه در این مقاله افزون بر دیدگاه کوپر (Cooper, 2005: 1-339) کندجایگزین را تشویق می
ام آگاهی و دانش جوامع مستعمره و تاثیر آن بر دانش تولید شده در جوامع شود توجه بر نظمطرح می

استعماری است. تسهیل این چرخش آگاهی و به جریان افتادن دانش مستعمرات از طریق نظام آگاهی 
 -ریق پیوند نظام آگاهی جوامع مرکزداری در دیالکتیک مقتضیات اقتصاد و سیاست از طسرمایه

ورش مرحلۀ ضد شیوۀ استعماری و ظهور جهانی شدن از منظر اقتصاد لیبرالی و پیرامون؛ همچنین پر
 المللی.تحولات بین

های استعماری اندیشه اجتماعی ریشهاز آخرین آثار پژوهشی متأخر از سه کتاب نام برد: نخست 
پردازی اجتماعی فرانسه در زمینۀ استعمار و تأثیر امپریالیسم بر تولید علم های نظریهریشهمدرن: که 

بلعد: افول استعمار خود را می کتاب دیگر .((Steinmetz, 2023: 1-576 کاوداجتماعی فرانسه را می
تمرار نفوذ و بررسی اس 1آفریقا تحلیلی از روابط پسااستعماری فرانسه و کشورهای آفریقایی-فرانسه

ارتباط کتاب سوم آزمایشگاه تاریک دهد. را ارائه می :Prunier, 2025)  (365سیاسی و اقتصادی فرانسه 
ای و توجه رشتهداری اروپایی و استعمار، با رویکرد میانبحران اقلیمی با میراث علمی و نژادی سرمایه

هر سه این آثار به دانش  توان نام برد.یم (Goffe, 2025: 384)ای و دانش بومی ویژه به جوامع جزیره
و مفاهیم و دیالکتیک آن در جوامع مرکز و پیرامون توجه دارند. هر چند صورت بندی نظام آگاهی 

 . رو تمرکز داده شده استدر مقالۀ پیش
دوران استعمارزدایی، و مفهوم  «استعمارنو چه شد؟ ظهور و سقوط یک مفهوم انتقادی»مقاله 

به عنوان ابزاری قدرتمند، ایدئولوژیک و تحلیلی در خدمت جنبش جهانی ضداستعماری نواستعمار 
برای محکوم کردن تداوم روابط بین استعمارگران سابق و کشورهای تازه استقلال یافته را طرح کرده 

فضا را برای بازگشت مفاهیم  2010کند بحران محبوبیت جهانی شدن در دهه است. مقاله استدلال می
-Delgi Esposti, 2024: 1) الملل و از جمله استعمار نو ایجاد کرده استقادی در تحلیل سیاست بینانت

کشف رمز و راز، « جهانی شدنرشته بین نئولیبرالیسم، نئوامپریالیسم و »هدف مقاله همچنین . (24

                                                           
1. Françafrique 
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های م و بحثجهانی شدن و همچنین مفاهیهای بسیار پیچیده بین نئولیبرالیسم، نئوامپریالیسم و رشته
داری، استعمار، استعمارنو، ای بین مفاهیم است. امپریالیسم آخرین وضعیت استعمار با بردهدوگانه

-Ezechi, 2023: 33)گرا هستند شدن همآنها در جهانینئوامپریالیسم، نئولیبرالیسم پیوند خورده و همه 
41). 

 

 چهارچوب مفهومی -2
ساختن و  :رود، )مصدر عربیبه کار می Colonialismکلمۀ استعمار که معادل  معنای لغوی:استعمار: 

مفهوم . آبادانی است ای به منظور عمران ور منطقهآماده کردن( زبان فارسی معنای اصلی آن سکونت د
Colonialism  از ریشۀ لاتینColonus  است و برای توصیف کشاورزان مستأجر در امپراتوری روم

شدند. بنابراین، ها تبدیل مینوعی به بردۀ آناستفاده شده که همیشه به مالکان زمین بدهکار بودند و به
معنای فرایند سلطه و تغلب تعریف شده است. پدیداری که پیش از دوران مدرن این مفهوم اغلب به

(. اما پدیدۀ Kohn & Reddy, 2023شد )وسعۀ قلمرو کشورهای غالب اطلاق مینیز وجود داشت و به ت
ها ـ سیاسی تصویر شد که طی آن کشورهایی که اغلب آن ای اقتصادیاستعمار از قرن شانزدهم پدیده

. های دوردست برآمدنددنبال کشف، غلبه، و سکونت در سرزمینجزو کشورهای اروپایی بودند به
معنای غلبه بر دیگر مناطق و کشورها بنابراین این مفهوم در بطن خود با مفهوم قدرت عجین شد، زیرا 

 ,Coloniesبررسی دقیق در باب اصطلاحات . همراه داشتبرداری اقتصادی و سیاسی را بهبرای بهره
Colonisation, Colonialism,  :نک(Sommer, 2011: 183; & Horvath, 1972: 45-57) استعما مفهوم  

پردازان متعدد بررسی شده است. دشواری بدست نظران و نظریههای مختلف توسط صاحباز دیدگاه
دادن یک تعریف پایه و جامع از این مفهوم به این خاطر است که پدیده استعمار به دلیل ویژگی هایی 

یافته تا کنون، چند بعدی بودن، تنوع وجودی در جوامع  چون: تاریخی بودن، موجودیت استمرار
 زند. تن دادن به تعریف نهایی سرباز میمختلف،  از هرگونه 

ها مفهوم استعمار درنهایت در ادبیات سیاسی به مفهوم تسلط بر جوامع دیگر و غارت منابع آن
ها شده و رساندن آنتوصیف شد. به این معنا، استعمار با ادعای ایجاد تمدن جدید در جوامع مستعمره

شد که عا میبه مرحلۀ آزادی و رشد، مدعی تسلط بر این قلمروها شد، زیرا براساس این الگو چنین اد
نخورده یا های دستهای استعماری باید حتی با زور به سرزمینکردن این فرایند نظامبرای طی

عنوان ایدۀ غالب، پدیدۀ استعمار بر این اساس، به. ها استفاده کنندد و از منابع آنرشدنیافته گسترش یابن
دنبال اعمال نظم خاص اجتماعی و فرهنگی بود. ن داد که بهنظام فکری و ایدئولوژی مشخصی را ساما

دنبال تغییر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی این مناطق برآمدند. در این قالب کشورهای استعمارگر به
دنبال تغییر و اعمال نظم دست استعمارگران انجامید و بهشده بهشدن جوامع مستعمرهفرایندی که به ابژه

 امع بود.جدید بر این جو
ای متأخر و ناشی از روند صدور سرمایه و نیز به همراه پدیده« جهانی شدن» جهانی شدن:

است. « صدور سرمایه»و در کنار آن « های جمعیرسانه»و همچنین « ارتباطی»گیری ابزارهای شکل
« مدرنیته»م های پیشین در این است که این مفهوم بر مفهوشدن در دنیای معاصر با نمونهتفاوت جهانی
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شدن را ایجاب ابتناء یافته است. به این معنا که دنیای مدرن دارای استلزاماتی است که فرایند جهانی
آمریکا پیشگام جریانی شد که نیاز داشت مقابل طوفان های جهانی کند. در فضای پساجنگمی

آوردی و به زانو ن همتوا« اقتصادی»و هم قدرت « آگاهی -ای اندیشه»ایدئولوژی چپ، هم از منظر 
 نام داشت. « جهانی شدن»درآوردن رقیب را داشته باشد. این جریان  

ها در یک جامعه اشاره دارد. این ها، باورها و گفتمانبه فرآیند کلی تولید و بازتولید ایده آگاهی:
مچنین ه ها مربوط است.های ذهنی و نحوه درک جهان، توسط افراد و گروهمفهوم بیشتر به جنبه

را تولید و توزیع  به ساختارها، نهادها و ابزارهای مشخصی اشاره دارد که این آگاهی« دستگاه معرفتی»
ها، مراکز تحقیقاتی، مدارس و حتی زبان شود. به عبارت ها، رسانهتواند شامل دانشگاهکنند. این میمی

ولید و نهادینه تمختلف بازتولید، دیگر دستگاه معرفتی ابزاری است که نظام آگاهی مدرن را در جواع 
 کند.می
 
 تاریخچه -3

های اولیه تشکیل دهنده ایالات متحده آمریکا با برپایی جنبش آزادیخواهانه در انتهای نخستین کلنی
م صدور اعلامیه  1776( توانستند از بند استعمار بریتانیا رها شوند. سال 1783–1775قرن هجدهم )

المللی با توجه به اصول طبیعتا آمریکا از همان ابتدای ورود به عرصه بیناستقلال آمریکا است. 
ها و رفتارهای روی آورد. هرچند برخی کنش« فرا استعماری»ای لیبرالیستی تلاش داشت به اندیشه

استعماری را با عناوینی نو و به صورتی جدید نخست در قاره آمریکا، سپس در جهان بروز داده است. 
« تفسیر»( برای آزادسازی بردگان سیاه پوست ایالات جنوبی دست به 1865-1861ینکلن )آبراهام ل

ها را برابری همه انسان« ها برابر هستندتمام انسان»اعلامیه استقلال آمریکا زد. او جملۀ معروف و مهم 
اشت؛ اما او بنا اعم از زن و مرد و همه نژادها اعم از سیاه و سفید تعبیر کرد. تفسیر او مخالفان جدی د

به نیاز اقتصادی آمریکا مصمم بر آزادی بردگان سیاه پوست بود؛ پس بر تفسیر خود از اعلامیه پای 
فشرد و در نهایت نیز این کار به قیمت جانش تمام شد؛ اما رویه و تفسیر جامع او نسبت به محتوا و 

اسی لینکلن و اهداف مترتب بر آن مفاهیم اعلامیه در آمریکا باقی ماند. برای توضیح بیشتر کنش سی
( مراجعه شود. لینکلن طبق این نامه 1862) 1به نامه او چند هفته پیش از صدور اعلامیه آزادی بردگان

ها کند؛ حال اگر این کار با آزادی بردهبه هر قیمت ممکن اعلام می« حفظ اتحادیه»مهمترین هدفش را 
ها... او همان کار را انجام خواهد داد. چراکه شدن بردهآزاد ن یعنی حاصل شود و یا حتی برخلاف آن

های سیاه پوست در وهلۀ نخست دلایل اولویت برای لینکلن حفظ اتحادیه بود. در واقع آزادی برده
سیاه پوستان  .(Luxemburg, 2022: 284-296)؛(296-284: 1401)لوکزامبورگ،  اقتصادی داشته است

کردند. از نظر محاسبات کا فراهم میهای ایالات صنعتی شمالی آمرینیروی کار مناسب برای کارخانه
آید؛ پس معقول است که آنها از بردگی وری هر کارگر دو برابر یک برده به حساب میاقتصادی بهره

های داخلی در آمریکا به نیروی کارگری ارتقا یابند. بنابراین آزادسازی بردگان که بخاطر آن جنگ
اد آمریکا بود. البته پشتوانۀ تبلیغی آن یک امر انسانی و راه افتاد؛ یک امر انتفاعی و منطقی برای اقتص

                                                           
1. Emancipation Proclamation 
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های طرفدار برده ها در تبلیغات خود علیه جنوبیها نیز بود که شمالیهای آزادی انسانمطابق با ارزش
 ,Ajamoglu, & Robinson)؛(554-546: 1393)عجم اوغلو و رابینسون،  کردندداری از آن استفاده می

2014: 554-546). 
های جهانی با اوج گرفتن تفکرات پدیدۀ استعمار در قرن بیستم، خصوصا متأثر از فضای پساجنگ    

ترین معناها های رقیب با دشوارهای آزادیخواهی در چالشِ اندیشهمارکسیستی، پست مدرن و جنبش
گری نشها رو به رو شد. از این رو، همزادی پدیدۀ استعمار و تمدن غرب، کو شدیدترین مخالفت

های چپ را کم تحرک کرده بود. بحدی های فرهنگی و ارزشی این تمدن در رقابت با اندیشهمولفه
« استعمار»که بسیاری شهروندان و حتی برخی از مهمترین کشورهای جهان از معترضان جدی پدیدۀ 

د. رقابت دو تر شها داغبودند. با ظهور جنگ سرد عرصۀ رقابت دو ابرقدرت جهان بر سر تعیین ارزش
ر عرصۀ نبرد دقدرت جهانی آمریکا و شوروی نه رویارویی مستقیمِ در پهنۀ میدان جنگ نظامی؛ بلکه 

شگی، افکار به شکلی جدی جریان داشت. هرکدام از آنها تلاش داشتند دست کم در فضای اندی
پیشینۀ استعماری  ریکاترین کشورهای هم پیمان آمکه مهمنمایندگان بشر معاصر تلقی شوند. در حالی

داری کشی از ملل جهان را بر پیشانی داشتند. ایالات متحده تنها کشور سرمایهداشته و داغ اتهام بهره
ند استعمار ب( از 1776غرب بود که در گذشتۀ تاریخی خود مستعمره بود؛ که در اواخر قرن هجدهم )

تفاده نماید. این کشور اس« برگ برنده»عنوان بریتانیا آزاد شده بود. آمریکا تلاش داشت از این پیشینه به
مسالۀ  ترین دلایل آن،در این مقطع بنا به دلایل مختلف از مخالفان جدی استعمار بود. از جمله مهم

چرا  .(Seif, 2008: 35-43)؛(43-35: 1387)نک: سیف، بود روابط تولید مبتنی بر این شیوه اقتصادی و 
 که این شیوۀ اقتصادی مانع رشد آمریکا بود. 

های یان توجه است پیشتر نیز آمریکا بر پایۀ منافع و مقتضیات اقتصادی اما با استفاده از ارزششا     
ها که داری دست پیدا کرده بود. از جمله آزاد شدن بردهانسانی به اهدافی مبتنی بر نیازهای سرمایه

ی از اعلامیۀ استقلال دارانه همراه بود. طبق تفسیر لینکلنبنیان اصلی آن با یک نیاز اقتصادی سرمایه
« کنشگری فعالانه»، پیروی از اصول اقتصادی لیبرالبیسم برای «هابرابری انسان»آمریکا و سر دادن شعار 

هستۀ اصلی تمایل آمریکا برای حذف تولید استعماری بود. طبق منطق  1«تخریب خلاقانه»و بعدها 
: 1394)نک: فون هایک،  نیاز بود« بزرگبازاری »با  داری آمریکایی، اقتصادی آزادالگوی سرمایه

و نه بازاری استعمارزده در دست « جهان»ترجیحا به پهنای  ؛(Von Hayek, 2015: 112-135)؛(112-135
بازاری »رقبا. از همین رو اولویت نخست ایالات متحده در مبارزه با استعمار، تکاپوی به دست آوردن 

                                                           
. تخریب خلاقانه از ابداعات اقتصاددان و سیاستمدار اتریشی ـ آمریکایی شومپیتر بود که اعتقاد داشت هر کسب و کاری  1

تخریب خلاق در واقع فرآیندی پس از مدتی نیاز به تخریب و تحول به یک چرخه دیگر با استفاده از نیروی خلاقانه دارد. 
تر وادار به تسلیم در برابر های موجود و قدیمیکنند و فناوریه، ظهور پیدا میها و ابداعات تازاست که از طریق آن ایده

داری است. زیرا تخریب خلاق شود. بنا به نظر شومپیتر تخریب خلاق نیروی محرکه اصلی سرمایهایده خلاقانه جدید  می
( بعدها Schumpeter, 1942: 81-84روز شوند. )شود تکنولوژی و صنایع موجود در فضای اقتصادی همواره بهموجب  می

 .(Muller, 2016: 519)؛(519: 1395)نک: مولر،  داری تبدیل کرداو ایدۀ رهبری خلاق را به کانون درک خود از سرمایه
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تلاش  1«طوفان چپ»ر مقابله با بود. از سوی دیگر از منظر ارزشی و تبلیغی، آمریکا د« آزاد»و « جهانی
کرد پدیدۀ استعمار را که برای غالب ملل جهان ناخوشایند بود به فرآیندی دیگر با مفهومی استعلایی 

 تطور دهد.
 

 مرحلۀ تکوین  -4
های آمریکایی با شیوۀ مواجهۀ اقتصاد استعماری با اقتصاد لیبرالیستی آمریکا و تضاد منافع شرکت

را روایت « های جهانی شدنریشه»جهان و استعمارگران کهنه بریتانیا، پیدایش اقتصادی حاکم بر 
گره خورده و یا « جهانی شدن»ایی به نام (. این تحولات در نهایت به پدیدهClegg, 2022کند )می

ها، های استعماری زایش یافته است. چالشدهد جهانی شدن چگونه از ریشهبالعکس نشان می
ه آمریکا های کشورهای استعمارگر بخصوص امپراتوری بریتانیا با ایالات متحدتعارضات و رقابت

را « زیست جهان»بعنوان نمایندۀ تفکرات لیبرالیستی و مخالف استعمار بر سر منافع تجاری، دگردیسی 
های اقتصادی استعماری را نداشت و آمریکا رقم زده است. واقع این است که جهان دیگر تاب سیاست

اری بود. آنچه پوی جایگزینی مرحله جدیدی از روابط تولید در جهان بجای روابط تولید استعمدر تکا
های جهانی با مرکزیت اروپا یعنی کانون به آمریکا در این جابجایی کمک عاجل رساند وقوع جنگ

 .(Robertson, 2001: 119-157)؛(157-119: 1380 )نک: رابرتسون،اصلی کشورهای استعمارگر بود 
تواند کند برخلاف این تفکر که ولتر باور داشت تجارت میاره میمولر در کتاب ذهن و بازار اش

ها در تاریخ بشر در قرن بیستم و در اوج روابط ها را خاتمه دهد؛ شدیدترین جنگامنیت آورد و جنگ
رو، روشن است  از این .(Muller, 2016: 58-113)؛(113-58: 1395)مولر، تجاری استعماری رخ داد 

نخواهد شد.  ودر جهان فراهم نبود « استعمار»پدیده بر اساس روابط تجاری مبتنی بر « امکان صلح»
در روابط تولید فراهم شد. این « دگرگونی بزرگ»های جهانی فرصت برای بنابراین پس از جنگ

ولید و روابط تولیدی مبتنی بر آن بجای شیوۀ ت« جهانی شدن»دگرگونی بزرگ همان جانشینی 
« پیرامون»از کشورهای « کشیبهره»ت همچنان سیاس« تغییر بزرگ»رغم این بود. هرچند به« استعماری»

گران در داخلی کار« استثمار»با اشکال گوناگون توسط کشورهای مرکز تداوم یافت؛ اما سیستم 
داری در قبال کارگران داخلی خود داری تقریبا فروپاشید. این تغییر سیاست سرمایهکشورهای سرمایه
 ؛(110-71: 1395)نک: ریترز، داری شد ل کشورهای سرمایههای کارگری در داخمانع وقوع انقلاب

(Reiters, 2016: 71-110). 
از همین رو است که غرب تصمیم گرفت طبقه پرولتاریای خود را به قیمت غارت جهان سوم راضی  

این تغییر سیاست، به خصوص پس از  .(Wallerstein, 2002: 103)؛(103: 1381)والرشتاین،  نگه دارد
ارکس همین تحول بود. از اوایل انقلاب کمونیستی روسیه آغاز شد؛ و علت عدم تحقق پیش بینی م

داری با احساس خطر بزرگ از شورش طبقه کارگر در پی انقلاب سده بیستم کشورهای سرمایه
« رفاه»کمونیستی روسیه تصمیم گرفتند با غارت بیشتر مستعمرات برای کارگران استثمارزدۀ خود 

                                                           
. برای مطالعه دربارۀ هجوم فکری و تبلیغی کشورهای کمونیستی و مارکسیستی با رهبری اتحاد جماهیر شوروی نک: 1

   .(Lenin, No Date, 478-481)؛(478-481تا: )لنین، بی
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داری موجب در کشورهای سرمایه تأمین نمایند. تصمیم مبنی بر کنار گذاشتن استثمار داخلی کارگران
طبقه »علیه « کارگر»های مارکس مبتنی بر همدلی پرولتاریای جهانی و انقلاب طبقۀ شد گفته

های کارگری به وقوع پیوسته در جهان رخ ندهد. انقلاب و عملی هیچگاه به شکل علمی« دارسرمایه
رهایی به ثمر رسیدند که برخلاف را نداشت و اساسا در کشو« پرولتاریایی»نیز عملا خلوص طبقه 

 را به طور کامل نداشتند.« داریسرمایه»نظریۀ مارکس مختصات 
 درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست -1-4

های بزرگ برای ها و سازمانبرای فهم تحولات تاریخی این عصر لازم است فرآیندهایی که قدرت 
« سیاست» و« اقتصاد»کسب منافع تجاری در پیش گرفتند، در بستری تاریخی و همسو با دیالکتیک 

حده آمریکا داری و ایالات متترین کشور استعمارگر سرمایهشود. امپراتوری بریتانیا بعنوان مهمتبیین 
ر سر دار سیزده مستعمرۀ آزاد شده از استعمار انگلستان و نماینده تفکرات لیبرالیستی ببعنوان میراث

ایی و شیوۀ تولید اقتصادی هایی داشتند که معطوف بر بنیادهای اندیشهتجارت جهانی آزاد چالش
یان توجه است استقلال ایالات داری بود. شامتمایز این دو، در عین اشتراک بر نظام اقتصادی سرمایه

ما مهمترین متحده از امپراتوری بریتانیا هرچند بخاطر رهایی از مالیات سنگین صورت پذیرفت، ا
ظام اندیشگی آزادیخواهی بود. با این وجود ایالات متحده خود پس از تبلیغی آن ن -پشتوانۀ نظری 

بازارهای »دن در تکاپو برای به دست آورمدتی بر اساس آن بخش از استلزامات اقتصادی لیبرالیستی 
جوارش نفوذ اقتصادی و تلاش داشت در مناطق هم« تخریب خلاقانه»و امکان پیاده سازی « بزرگ

رو،  از این .(Cooper, 2024: 59-100)؛(100-59: 1403ر، پو)نک: کحتی استعماری پیدا نماید 
ی استعماری در تعماری انگلستان و سایر کشورهاهای تجاری و اسهای این کشور با سیاستسیاست

 قارۀ آمریکا تعارض منافع پیدا کرد. 
سیاست دکترین مونرو با ورود آمریکا در جنگ جهانی اول کنار گذاشته شد. در نهایت ایالات   

و سپس پیدایش فرآیند جهانی « جهانی کردن»متحده موفق شد در فضای پساجنگ جهانی دوم با ایده 
های آن داری استعمارگر را که ریشهدی کشورهای سرمایههای اقتصاشدن و یا جهانی سازی، سیاست

بود، با  3و بعد اقتصاد کلاسیک 2سپس فیزیوکراسی 1بر اساس مکتب سوداگرانۀ مرکانتلیستی
مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی جایگزین نماید. این امر با تشکیل نهادها « اقتصاد آزاد جهانی»داری سرمایه

صورت پذیرفت.  5و پس از آن سازمان تجارت جهانی 4انند گاتهای جهانی مرتبط مو سازمان

                                                           
1. Merchantilism 
2. Physiocracy 

لامیه م؛ همزمان با سال صدور اع 1776تاریخ انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت واضع مکتب اقتصاد کلاسیک سال . 3
تاثیر بسیاری « دست نامرئی»استقلال آمریکا است. انتشار وسیع این کتاب و نظریات مهم منبعث از آن بخصوص مفهوم 

 داری صنعتی در قرن بیستم شددر عملکرد اقتصادی آمریکا در وهلۀ نخست و سپس صدور آن به سایر کشورهای سرمایه
 .(Smith, 1978: 221-295)؛(295-221؛ 85-7: 1357)اسمیت، 

 (. General Agreement on Tariffs and TradeGATT or(می تعرفه و تجارت. قرارداد عمو. 4
5. World Trade Organization (WTO) 
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درآمد این تحول بزرگ در نظر گرفت هرچند توان پیشپس از جنگ اول را می« جامعه ملل»]تشکیل 
به « جامعه ملل»در « آرمانی»عملکرد این جامعه چندان موفق نبود[ اما پس از جنگ دوم، وضعیت 

تغییر ماهیت داد و کارکرد آن بر اساس « سازمان ملل»در « سازمانی»موقعیت عملیاتی و نهادینه شدۀ 
 ؛(351 -305: 1384)نک: بهاگاواتی، ارادۀ آمریکا به عنوان پیروز اصلی دو جنگ جهانی تعیین شد 

(Bhagavati, 2005: 305-351).  
های جهانی بخصوص جنگ دوم که تاکنون در جهان سابقه نداشت؛ در کاربست تعابیر وقوع جنگ

ای پساجنگ میان متفکران و اندیشمندان در نفی گذاشت. تأملات اندیشهتاثیر مهمی برجای « جهانی»
« جهانی»تر در ترکیب با مفهوم فضای جنگ و خشونت، ادبیات عصر را به سوی خلق مفاهیم انسانی

و « امنیت»، «صلح»از مفاهیم « جنگ»پردازان حوزه علوم انسانی ترغیب شدند بجای سوق داد. نظریه
رند. از این رو برای بهره گی« جهانی»منبعث از اصول لیبرالیستی در پیوند با مفهوم  «تعاملات اقتصادی»

 در آمریکا ابداع گردید. « جهانی کردن»مفهوم  1940نخستین بار در دهه 
 رویکرد فرااستعماری -2-4 
در فضای پساجنگ دوم و رویارویی با تفکرات مارکسیستی و سوسیالیستی و میدان بشدت رقابتی  

وجود داشت. از این رو ایالات متحده بعنوان « فراتر از استعمار»ای جنگ سرد نیاز به فضای اندیشه
دن از مهمترین کشور استعمارگر غرب یعنی انگلستان را برای خارج ش« فرااستعماری»خالق اندیشه 

کشورهای مستعمره تحت فشار گذارد و بریتانیا را واداشت از تمام کشورهای مستعمره خود خارج 
شود. انگلستان نیز پس از اجبار بر رهاسازی کشورهای مستعمره به سیاست تازه دیگری یعنی تاسیس 

) ,1996Barr :779-؛(817-779: 1375)نک: بار، روی آورد  1«اتحادیه کشورهای مشترک المنافع»
شترک المنافع با منافع آمریکا تناسب ندارد. آمریکا نیز تلاش کرد با اتخاذ رویکردهای اتحادیه م .(817

اقتصادی جهانی شدن و تاسیس نهادهای جهانی، مانند سازمان تجارت جهانی و سیاست آزادسازی 
تر و به تجاری در بازارهای بزرگ، منافع خود و به طور ضمنی جهان غرب را با قوانینی به روز شده

تداوم مسیر « جهانی شدن»لی نهادی تأمین نماید. از همین رو برخی از اندیشمندان اعتقاد دارند شک
چرا که برخی دیگر  با صورت دیگر است. هر چند این تفکر مخالفان و موافقان جدی دارد؛« استعمار»

با این پدیده اهمیت  نوع نگاه در مواجههکنند. عنوان می« مقابله با استعمار»را « جهانی شدن»نیز فرآیند 
فارغ از هر نوع رویکرد موافق و یا مخالف، واقعیت این است که جهان درون این فضا تنفس  امادارد؛ 

« انسان جهانی شده»را درنوردیده و هم اینک از « کیهان»و « انسان»های زیست کند و تمام حوزهمی
 سخن باید گفت.

ای دنیای پساجنگ و برآمدن رویکردهای اندیشه -2های جهانی، تحولات اقتصادیوقوع جنگ 
                                                           

1. Commonwealth of Nations 

مقرر گردید نظم اقتصادی جهان پس از پایان  (Woods Conference-Bretton (طی کنفرانس برتون وودز 1944سال  .  2
المللی بین جهانی آمریکا تعیین شود. ارکان کنفرانس؛ بانک جهانی و صندوق اقتصاد آزادجنگ جهانی دوم بر پایه سیستم 

های کهنه اروپایی و یا تضعیف کامل آنها انجامید. پول و بعدها گات تعیین شد. دو جنگ جهانی عملا به پایان امپراتوری
کینز اقتصاددان  یهمین موضوع، نفوذ آمریکا را به عنوان قدرت نوظهور با اقتصاد آزاد و جهانی تسریع و تسهیل کرد. آرا

)ادامه در صفحه بعد( کایی مخالف او به نام وایت مبنای کارهای کنفرانس برتون وودز در رسمی انگلستان و طرح آمری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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های شکل جدید پسااستعماری، و نهادهای شکل گرفته مانند گات، سازمان تجارت جهانی و سازمان
های جدید اقتصادی همگی از ابزار و استلزامات این و فرصت -اروپا ـ به ویژه اتحادیه اروپا گرفته در

اند. ایدۀ اصلی در همین نقطه شکل گوناگون پدیدار شدهای پدیده هستند؛ که هرکدام به شیوه
ها و گیری سازمانداری. شکلبرداری کشورهای سرمایهطلبی و بهرهگیرد: چگونگی تداوم منفعتمی

های اقتصادی تازه نهادهای اقتصادی تازه تاسیس در پرتو رویکردهای جهانی شدن و ایجاد فرصت
 انجامد.طبیعی برخی کشورهای مستعمره سابق میکشی از منابع که همچنان به بهره

 سازیا جهانیجهانی شدن ی -3-4 
نفوذ  سازی را به عنوان ابزاری برای گسترشکند نولیبرالیسم، جهانیدیوید هاروی استدلال می

سازی را به عنوان یک ابزار اقتصادی هانیسمیر امین نیز ج .(Harvey, 2005)برد داری به کار میسرمایه
 (Sweezy et.al., 2003). (؛1382)سوئیزی و دیگران،  بیندرای تحکیم روابط استعماری جدید میب

سازی لزوماً با نظام سلطه و لیبرالیسم همسو نیست. پردازان معتقدند که جهانیبرخی دیگر از نظریه
های جدید تواند به صورت مستقل از این دو پدیده عمل کند و حتی به ایجاد فرصتسازی میجهانی

المللی هادهای بیننمانند جوزف استیگلیتز، معتقد است  .مللی هم منجر شودالبرای عدالت و توسعه بین
سازی را ـ ناعادلانه ـ مدیریت کردند. اگر المللی پول و بانک جهانی، جهانیمانند صندوق بین

های زیادی برای کشورهای در حال توسعه سازی عادلانه و منصفانه مدیریت شود؛ فرصتجهانی
 .(Stiglitz, 2002) تواند فراهم کندمی

مبتنی بر « جهانی شدن»دو نگاه اصلی و متعارض وجود دارد: یک نگاه آن را  جهانی شدندر مبحث  
ای دست ساز تلقی و پدیده« پروژه»مبتنی بر « جهانی سازی»و امری طبیعی و نگاه دیگر آن را « پروسه»

کنند. فارغ از هر نوع رویکردی، هایی برای اثبات نظر خود مطرح میکند. هر دو نگاه نیز ادلهمی
ایی های تصنعی به گونهچه از مسیر فرآیندهای طبیعی، چه از طریق بنیان« جهانی شده»ت فضایِ طبیع

نماید و به هر شکل ممکن صیرورت خود را طی ناپذیر میاجتناب« امر جهانی شدن»رود که پیش می
کننده و تغییر یافته است. اقتصاد کشورها در آن تعیین « جهانی شده»نماید؛ و عملا به موقعیت می

گذاران کشورها نسبت مستقیمی است. تعاملات جهانی رهبران و سیاست 1«تجارت»موتور محرک آن 
-287: 1380، رابرتسون)نک: دارد « جهانی سازی»یا « جهانی شدن»با نوع نگاه آنان به دو رویکرد 

  .(Robertson, 2001: 287-303)؛(303
افع اقتصادی کشورهای متروپل توان نادیده انگاشت؛ جهانی شدن، هرچند در ابتدا مناین امر را نمی      

کرد؛ اما بتدریج با همراهی کشورهای دیگر مانند چین، مالزی، اندونزی، سنگاپور، غرب را تأمین می
                                                           

: 1367)لاژوژی، المللی بازسازی و توسعه انجامید. المللی پول و بانک بینشد و سرانجام به تاسیس صندوق بین 1944 سال
: 1358)نک: هانت، برای مطالعه بیشتر درباره کینز و رکود عظیم پس از جنگ جهانی اول  .(Lajouzy, 1988: 155)؛(155
 .(Hunt, 1979: 104-113)؛(104-113

ها را نیز در های فرهنگی و هنجاری تسری یافته و حتی در برخی مواقع بنیاد دولتالبته جهانی شدن بشدت به مولفه .1
ها در نظر ها درتقابل با گلوبالیستگرایی و اقتدار دولتبازگشت ترامپ؛ بازگشت ملی معرض چالش قرار داده است.

 شود.گرفته می
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کره، ژاپن، تایوان، تایلند، ویتنام و برخی کشورهای خاورمیانه مانند عربستان، ترکیه و امارات 
حائز اهمیت این است که رشد و توسعۀ اقتصادی  شکوفایی و رشد اقتصاد آنها را نیز منجر گردید. نکته

ای پیش رفته که حتی آمریکا نیز توان بازپس گیری آنچه اعطا کرده از برخی از این کشورها به گونه
این اقتصادها ندارد. نمونۀ بارز آن جمهوری خلق چین است؛ این کشور با ایدئولوژی کمونیسم و اما 

به نیت جداسازی این  -1970لیسم با دعوت آمریکا در دهه پیتااقتصادی ترکیبی از سوسیالیسم و کا
 .به اقتصاد جهانی پیوست -ر ارزانکشور از اردوی شرق و همچنین استفاده از نیروی کا

های ارزش»هایی از این دست را به عنوان آمریکا تلاش دارد برادری، برابری، صلح جهانی و ارزش
توان منکر کاربست و تحول این مفاهیم در دوره مدرن شد؛ در جهان جا بزند. هرچند نمی« کاییآمری

های دیگر به ویژه ایران نادیده انگاشته شود. ها در ادیان و تمدنهای این تعالیم و آموزهاما نباید ریشه
ری، برابری، صلح و آشتی ایرانیان از زمان باستان تا دوره اسلامی با نگرۀ نوع دوستی به انسان، براد

ای عصر انسان جهانی وجود داشته گری کهن الگوهای اسطورهجهانی را باور داشتند و بر مبنای روایت
داشته است. « تجلی»هم فرصت « های تاریخیامکانیت»است. این فضا در الگوهای محدودتر در برخی 

وی به ویژه سعدی و سایر شاعران و این مفاهیم بلند در اشعار و نظم و نثر فردوسی، حافظ، مول
اندیشمندان ایرانی و مسلمان بسیار تأکید شده است. تاجایی که گلستان و بوستان سعدی چون کتاب 

شده است. روشن است مبانی فکری ای اصحاب روشنگری فرانسه درقرن هجدهم مطالعه مینامهدرس
ر اعلامیه استقلال بسیار مورد استقبال المعارف فرانسویان در آمریکا بخصوص در صدواصحاب دائره

نویسندۀ اصلی اعلامیه استقلال آمریکا دو نسخه از  1توماس جفرسن قرار گرفته است. در کتابخانه
های او در حواشی کتاب وجود کوروشنامه نوشته گزنفون یونانی به همراه یادداشت/کتاب سیروپدیا 
وی ضمن نگارش این اعلامیه تاثیر بسیاری گذارده رسد محتوای این کتاب در آراء داشت. بنظر می

بخش اعلامیه معرفی شده است. در روایتی دیگر جفرسون، بود. هرچند به نقلی از او، جان لاک الهام
کند! با این وجود، از عنوان می« فوران اندیشه آزاد آمریکایی»نگارش اعلامیه استقلال را تحت تاثیر 

ها از جمله ها و همچنین انگلیسیگری فرانسه بر عقاید آمریکاییخلال بررسی تاثیر اصحاب روشن
ها برای تشکیل واحد سیاسی مستقل خود، به طور مستقیم و توان اظهار کرد آمریکاییلاک می

                                                           
ده پیش نویس اصلی اعلامیه استقلال آمریکاست. او به همراه توماس پین، جان آدامز، جورج . توماس جفرسون نویسن1

 Founding Fathers of Americaواشنگتن، بنجامین فرانکلین و تنی چند از روشنفکران دیگر جزو پدران بنیانگذار آمریکا 
ضمون سرخط اصلی آن با این جمله آغاز شود. مدر کنگره تصویب می 1776ژوییه  4آیند. اعلامیه در به حساب می

میلادی  1862تعلق داشت. بعدها توسط لینکلن در « مردان سفید»ابتدا به  Mankind]کلمه «. انسانها برابرند»شود که می
 بر استقلال سیاسی آنها« حق طبیعی مردم»تم اصلی اعلامیه استقلال مبتنی بر تمام نژادها و همچنین زنان را هم دربرگرفت[ 

مردم، آنها حق دارند حکومت را « حق مسلم»دهد در صورت تعرض حکومت به و دربردارندۀ مفهومی است که نشان می
شود. سپس در اعلامیه، موارد مفصلی از اتهامات پادشاه تعبیر می« حق انقلاب»تغییر دهند. از این مفهوم امروزه به عنوان 

خواندن آنها و قصد « شورشی»با  نشینان آمریکایید او به حقوق مستعمرهدهبریتانیا؛ جورج سوم فهرست شده که نشان می
اند. آمریکا در آن زمان از اشان، تعدی کرده است. از این رو، حکومت او را فاقد مشروعیت لازم عنوان کردهسرکوب

لامیه استقلال عنوان پادشاه سیزده کلنی مستعمره بریتانیا تشکیل شده بود. قابل تامل است نویسنده یا نویسندگان متن اع
یاد « او»از  heبریتانیا جورج سوم را بدون هیچگونه تشریفاتی ذکر کرده و برای بیان موارد متعدد اتهامی تنها با ضمیر 

 کنند.می
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های ایرانی از عصر دوستانۀ شخصیتداری و یا عقاید انسانغیرمستقیم تحت تاثیر تعالیم حکومت
 ر داشتند.باستان تا دوران اسلامی قرا

 
 استعمار و انقلاب مالی -5

های مبتنی بر مکتب مرکانتلیست برخاست. پس از آن المللی، از دیدگاهنخستین نظام اقتصادی بین
اقتصاد فیزیوکراسی، و بعد مکتب لیبرالیسم کلاسیک در مرکز اندیشگی نظام اقتصادی قرار گرفتند. 

انقلاب صنعتی، انقلاب مالی شکل گرفت. به ترتیب  انقلاب صنعتی به وقوع پیوست. پس از 18در قرن 
ها داری جدید و اکونومیک مارکت از آنها منتج گردید. در این دورهانقلاب تجاری، نظام سرمایه

های اقتصادی بود که با شیوۀ تولید شکل گرفت بخشی از این نظام 1استعمار؛ تا زمانی که انقلاب مالی
انقلاب صنعتی با روش تولید استعماری و مصرف مستعمراتی  کرد.و مکانیزم خاص خود عمل می

داری نبود. سود مازاد و بدون مصرف صنایع، به نظام مالی دیگر پاسخگوی نیازهای نظام سرمایه
جدیدی نیاز داشت که بر مازاد تولید و سود صنایع حاصل از انقلاب صنعتی تسلط داشته باشد. از 

ها داریشکل گرفت و تحولات مهمی در حوزه بانک« نقلاب مالیا»رو، پس از انقلاب صنعتی، این
رقم زد. این انقلاب اواخر قرن نوزدهم آغاز شد؛ و آثار خود را در تحولات بانکداری و معاملات، و 

های داری را به سوی رقابتکالا نشان داد؛ و جهان سرمایه« نه»و « پول»شیوۀ استعماری بر اساس 
های جهانی را توان یکی از دلایل وقوع جنگوق داد. به همین دلیل میجویانۀ جدیدی سستیزه

دانست. زیرا کشورهایی که در آنها انقلاب صنعتی و انقلاب مالی رخ داده بود؛ و بر « انقلاب مالی»
خطری از انقلاب مالی نتوانستد عبور بیای ایجاد کرده بودند؛ هرگز نمیاساس آن موازنه جهانی تازه

گری داشتند و یا اتحاد و همکاری. از در نتیجه این کشورها یا نیاز به جنگ و سلطه .دصورت دهن
صلح »آنجا که کشورهای استعمارگر نتوانستند با یکدیگر اتحاد کنند؛ برای جلوگیری از جنگ، به 

با  1914گرفتند؛ اما در سال « صلح مسلح»تن دادند؛ و جلوی وقوع جنگ را بر اساس منطق « مسلح
 وقوع جنگ اول سد میان این کشورها شکسته شد و سیل جاری شده به جنگ بزرگ جهانی انجامید. 

های مستقیم جنگ آمریکا در این نقطه وارد منازعات جهانی گردید؛ و به علت دورماندن از آسیب
کرد. عرصۀ جدید به جای آنکه  به مرکز اقتصاد جهانی تبدیل شد؛ سپس عرصۀ حضور خود را جهانی

محور شد و از میدان روابط استعمار و « جهان»محور باشد «منطقه»طبق نظام اقتصادی استعماری 
ها را به یکدیگر پیوند زند و نظام مستعمره خارج گردید. نظام مالی جدید تلاش داشت تمام این حوزه

جهانی برقرار ساخت. بدین ترتیب،  هایمتمرکز ایجاد کند. این پیوند را آمریکا پس از جنگ
یافت در نظام جدید انقلاب مالی ساختاری که پیشتر در روابط اقتصادی به شیوۀ استعماری نظم می

و ارزهای « پول»شد؛ در انقلاب مالی جدید بیشتر جابجا می« کالا»فرو ریخت. اگر در روابط پیشین 
ها از همان ابتدای انقلاب مالی توانست جای همه پول شد. دلارجابجا می« دلار»معتبر جهانی با اولویت 

                                                           
تم کند و به یک سیسافتد. هنگامی که دنیا از مباحث صنعتی عبور می. معنی انقلاب مالی: دقیقا در قرن بیستم اتفاق می 1

آید. بعدها از اواخر گیرد. کم کم دلار میآورد. عرصه آن در کل جهان شکل میالمللی برای تجارت روی میمالی بین
 کند.شود؛ و بعد هم از اینها عبور میجنگ دوم نظام برتون وودز جایگزین  می



 

 

 

87  »از »استعمار« تا »جهانی شدن«؛ تحولات »اقتصادی«، دگرگونیهای »سیاسی« و مسالۀ »آگاهی 

 

بر اساس منطق انقلاب مالی استعمارگر حق نداشت  .را در روابط جهانی نظام اقتصادی جدید بگیرد
 ـسیاسی»جای مستعمره تصمیم بگیرد. معنی دقیق آن است که  فرارسیده « مستعمرات استقلال اقتصادی 

گیری کشورهای مستعمره است. مناسبات از اطاعت محض و پاتریمونیال محض به قدرت تصمیم
پول را بدهید کشورها هر جور دلشان » تبدیل شد. ایدۀ اصلی انقلاب مالی بر این اساس استوار بود:

های جهانی همۀ بدین سان طبیعی بود که پس از جنگ«. خواست تصمیم بگیرند و خرج کنند
که درگیر جنگ بودند چه آنهایی که شکست خوردند و چه پیروز شدند از لحاظ قدرت، کشورهایی 

کشورهای مستعمره پشت سر هم رخ داد. در انقلاب مالی، وام،  تابع آمریکا شوند. پس از آن، استقلال
لی الملتوسعه و پیشرفت در قالب مالی نه در قالب صنعتی مطرح شد. بعدا هم تمام اینها به صندوق بین

پول و... تبدیل شد. وقوع انقلاب مالی تیر خلاص نظام اقتصادی جدید به نظام استعمارگری کهنه بود. 
تداوم نظام استعماری که به کالا وابسته بود ارائه نکرد؛ بلکه عبور از نظام  انقلاب مالی؛ راهکاری برای

 استعماری کهن را مطرح کرد.
کنند که بتوانند سر پای خود بدون ستقلال پیدا میکشورهای مستعمره هنگامی توان و ظرفیت ا

های جهانی در کشورهای مستعمره که استعمارگر بایستند و زنده بمانند. این احساس پس از جنگ
اشان مواد خام بود، به وجود آمد. از آنجا که خریداران مواد خام همان کشورهای رگ حیاتی

د مانند های جهانی بشدت آسیب دیدند؛ نتوانستناستعمارگر بودند؛ و استعمارگران پس از جنگ
ای ویلسون ادهم 14گذشته مستعمرات را بچرخانند. از سوی دیگر پس از جنگ اول و با صدور اعلامیه 

المللی به شدت تقویت شد که کشورها نگران استقلال سیاسی و تشکیل جامعه ملل این احساس بین
ترتیب برخی  آن را حفظ خواهد کرد. بدین« جامعه ملل» نباشند و حق استقلال پایمال نخواهد شد و

، برای ارتباط کشورهای مستعمره که بدون اجازۀ استعمارگر حق ارتباط با همسایگان خود را نداشتند
 الملل پیشگام شدند.با کشورهای دیگر و فعالیت در نظام بین

 

 ظام آگاهی: مسالۀ آگاهین -نظام مفهومی -6
ترین آن ورود تردید مهمش تاریخی خود از مراحل مهمی گذر کرده است که بیدر پوی 1داریسرمایه

کرد تا فضا و محیط مناسب داری ایجاب میاست. رشد فزایندۀ سرمایه« شدن سرمایهجهانی»به مرحلۀ 
فراهم آمد. به « نظام بازار»را برای فعالیت خود در سراسر جهان ایجاد کند. این فضا بر پایۀ منطق 

را شکل داد تا در سراسر این زنجیره از « تولید»داری یک زنجیرۀ گستردۀ آن نظام سرمایهموجب 
ابتدای آن یعنی تولید مواد خام تا انتها یعنی فروش محصولات فرآوری شده، حداکثر سود را منتفع 

ی هاشدن است. یعنی تمام نظام« هژمونیک»داری در این مرحله، خصلت شود. ویژگی برجستۀ سرمایه
نظم و اخلاق  ۀکوشد همۀ جهان را بر پایشکند و میمغایر با سازوکارهای خود را درهم می
                                                           

مجموعه عناصری است که در واقعیت از مفاهیمی است که ماکس وبر به کار برده و منظور از آن « داریروح سرمایه. » 1
وی همچنین اشاره  .()؛(49: 1371)وبر،  شوددارند در یک کل مفهومی جمع  ای کهتاریخی و از نظر اهمیت فرهنگی

داری در میزان توسعه ثروت اندوزی نیست؛ زیرا روحیۀ ثروت داری و روح ماقبل سرمایهدارد که تفاوت روح سرمایه
بلکه تکلیف تعهدی است که فرد نسبت  .(Weber, 1992: 57)؛(57 :1371 ،وبر) وجود داشته استزی از آغاز تاریخ اندو

 .(Weber, 1992: 55 )؛(55: 1371، وبر)کند به حرفۀ خود احساس می
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در همین نکته نهفته « جهانی شدن»مند گردد. راز دارانه منطبق کند تا از حداکثر سود، بهرهسرمایه
های سیاسی سالارانه مستتر است. بر این مبنا تمام نظاماست. در بطن جهانی شدن یک خواست سرمایه

است، « اقتصاد»المللی هماهنگ شوند. بنابراین هستۀ اصلی جهانی شدن داری بینباید با نظام سرمایه
 دهد. اما طبیعتا سایر ارکان زیست انسانی را نیز تحت تأثیر خود قرار می

 ها فقیر و برخیآخرین نظریه رایج دربارۀ اینکه چرا برخی ملت هانابرابری ملتمولفان کتاب 
کند علت نابرابری جهانی آن را مطرح کرده و بر این اساس تاکید می« ناآگاهی»ثروتمندند فرضیۀ 

توان یک کشور فقیر را ثروتمند کرد. این امر تحقق دانیم چگونه مینمی« حاکمان»یا « ما»است که 
)عجم  دهدن میاهداف اجتماعی از طریق تمرکز علم اقتصاد بر بهره وری از منابع مالی کمیاب را نشا

آوری داری بدلیل فنسرمایه .(Ajamoglu, & Robinson, 2015: 113 )؛(113: 1394اوغلو و رابینسون، 
ها آن را طلب بالا دارای محصولات، کالاها و دستاوردهایی است که خواستنی بوده و همۀ نظام

کند به ناگزیر برای زیستن در جهان جدید به داری رشد میکنند. انسانی که در غیر نظام سرمایهمی
داری پیوند کند. مهمترین قوت سرمایهدهد و از تمام محصولاتش استفاده میی تن میدارسرمایه

داری را در جهان فراهم است که جوهر و درون مایۀ هژمونی سرمایه« قدرت»و « تکنیک»، «دانش»
دهد. های حکمرانی و سبک زندگی جوامع را شکل میآوری، مناسبات تولیدی، روشسازد. فنمی

)نک: پولانی،  کشاندت تولیدی در جوامع پیرامونی را به سمت نظام بازار و نظام پولی میتمام مناسبا
داری را وارد های کهن و ماقبل سرمایهتمامی نظام .(Polanyi, 2012: 135-152)؛(135-152: 1391

 کند.  مناسبات جدید می
شود ضد خودش را درونش می« جهانی»سالارانه نکته این است هنگامی که نظام سرمایه 
داری از یک سو، بازار مواد اولیه و بازار تولید و مصرف است؛ و تلاش دارد سراسر پروراند. سرمایهمی

دئولوژی و ای« اندیشه»این زنجیره را رهبری کند و زیر سلطه داشته باشد. از سوی دیگر بازار دانش، 
قادر « آگاهی»دهد. نظام آورد و هم آن را توسعه و رشد میهم می« آگاهی»هم هست و همراه خود 

سوژۀ »آنها مبدل نماید و « سوژه شدن»جوامع پیرامونی در مقابل استعمارگران را به « ابژه شدن»است 
اهد داد که درون آن نوینی را در این جوامع شکل خو« نظام شناختی»بسازد. بسط این الگو، « آگاه

های یابد. این نظم درونی تجربهگرانه و مشخص از رفتارهای طبیعی انتظام میهای هدایتکنش
را « هویت جدید»جوامع مستعمره و « آگاهی»زیستی، نظام معرفتی را موجب خواهد شد که 

فتی کلنیالیسم ، در نهایت نظام معر«مندآگاهی سوژه»بندی خواهد کرد. این هویت مبتنی بر صورت
از این  -داری را هم با مخاطره مواجهه سازدتواند نظام سرمایهزند ـ حتی می)استعماری( را برهم می

در « تنش»و « کنش»رو نظام معرفتی و آگاهی که توسط استعمارگران شکل گرفته، موجب فرآیند 
ای خودآگاه یا ناخودآگاه مجموعهرود این جوامع خواهد شد. به طور مثال امپراتوری بریتانیا هر جا می

کند. رواج زبان انگلیسی ها و در واقع نظام معرفتی خود را به مستعمرات منتقل میها و دانستهاز آگاهی
« شناختی»گیری نظام آورد که موجب شکلمی« آگاهی»و « زبان»، «متن»در مستعمرات با خودش 

شود، و با مشارکت حاصل می« مبارزه»در جریان « سوژه شدن»آلن تورن بر این باور است گردد. می
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« های جمعیپیکره»با نفوذ در این « سوژه»پذیرد. ها صورت می«جنبش»و یا « طبقه»، «گروه»اعضای 
صورت « امکانات کنش»برای به دست آوردن « مبارزه»شود. نمود یافته، یا در آن مستحیل  می

)تورن، یابد تجلی می« داییزسوژگی»های شدن در مبارزات جمعی، ضد گرایش«سوژه»پذیرد. و می
  .(Touraine, 2001; Stiglitz, 1382)؛(1382؛ همچنین: استیگلیتز، 1381

یابد. این همراه با فعالیت مناسبات استعماری در این کشورها شماری از نهادها، قوام و رشد می 
شود، کند. هنگامی که راه آهن کشیده مینهادها مناسبات استعماری را خودبخود با چالش مواجهه می

« آگاهی»یابد؛ عامدانه یا غیرعامدانه نظام معرفتی و تغییر می« سبک زندگی»ه، و صنایع استقرار یافت
است که « ابژه ـ سوژه»گیرد. این نظم جدید مبتنی بر دیالکیتک دستگاه معرفت ذهنی شکل می

های اقتصادی و سیاسی، ها و ضرورتسازد. بدین ترتیب افزون بر بنیانرا می« گری سوژۀ آگاهکنش»
ها منجر به های مفهومی و ارزشبندی جدید از نظامیابی و صورتبا ساخت« دیشگیوجه ان»

پدیدۀ استعمار که با هدف ایجاد ارتباط با جوامع دیگر شکل شود. می«  آگاهی تاریخی»گیری شکل
های برداری از منابع و تواناییدنبال بهرهغیرمتمدن در نهایت، به-گرفته بود، در قالب نظام فکری متمدن

تر مواقع ابتدا از طریق تصرف و نیروی نفع استعمارگران برآمد. این فرآیند، که در بیشدیگر جوامع به
عبارتی، اروپاییان، برای توجیه رابطۀ گرفت، در سطح نظری تعریف دیگری یافت. بهرت نظامی صو

کردن دنبال متمدننابرابر اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی، این ایده را مطرح کردند که به
ای یییابی کردند و نظام معنارو، اروپاییان این فرایند را در نظام مفهومی جایکشورهای دیگرند. ازاین

کردن پدیدارها درک شود، زیرا برای عینیرا شکل دادند تا از این طریق فرایند استعمار باورپذیر و قابل
و استعمارگران برای  .(Kozlak, 2002: 25)؛(25: 1401)ر.ک: کوزلک، سازی نیاز است به مفهوم

سازی پدیدۀ استعمار دست زدند. فرایند پذیرش فرایند استعمار در سطح عمل و نظر به مفهوم
خشی به مفهوم استعمار موجب شد که این پدیده، که در عمل به بدیل خود تبدیل شده بود، در معناب

گیر شود. بنابراین، این پدیده معنایی یافت که استعمارگران به دستگاه معرفتی جوامع مستعمره جای
که ما به آن یابد گاه معنا میای آنطورکه ویتگنشتاین اشاره دارد هر پدیدهآن بخشیدند، زیرا همان

به این ترتیب، فرایند استعمار از سوی استعمارگران درقالب معنایی مفید به جوامع  .معنایی بدهیم
رو، بسط این ایده از کشی از دیگر جوامع برآمد. ازایندنبال بهرهمستعمره عرضه شد، اما درعمل به
های درونی را در مسیری معین شد که تجربهاختی گیری نظامی شنسوی استعمارگران موجب شکل

های حسی نظم کوشید به دادهبخشید. نظام معرفتی استعمارگران های انسانی را نظم داد و کنشسامان 
ترتیب اینشده را در مورد واقعیت عینی تغییر دهد. بهعینی مشخصی ببخشد و آگاهی جوامع مستعمره

را شکل داد که جامعه را در اختیار گرفت و هویتش را تبیین کرد )در  این نظام شناختی، نظامی غایی
 .ذهنیهای برونمورد نقش دستگاه معرفتی در تغییر واقعیت

« ایده»پردازد. چون به داری؛ خریدار افکار نو است و بابت آن هزینه هم میسرمایه از سوی دیگر
کشد و سازوکار را به درون خود می« آگاهی»است و « آگاهی»بر نظم درونی  نیاز دارد. ایده مبتنی

کند. از آنجا که در متناسب برای مصرف آن پیدا کرده و مسائل و مشکلاتش را بدین شکل حل می
ها استقبال حاکم است؛ از تخریب و نوسازی بر اساس ایده« تخریب خلاقانه»این نظام معرفتی اصل 

https://youngsociologists.com/%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d9%8e%d9%86%d9%90-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ab%d8%a7%d8%a8/
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آوری لازم را تولید و عملیاتی داری نیاز دارد که ایده را بفهمد و فنهم به نظام سرمایه« ایده»کند. می
کند و در یک سازمان جا دهد و در جامعه به مصرف برساند. این سازوکار در کشورهای کمتر توسعه 

های ایده دهد. از جملهداده و در جامعه نفوذ می« گردش»داری ایده را یافته وجود ندارد. اما سرمایه
شود؛ تبدیل نمی« قانون»در خود جامعۀ محل تولید به « بنی آدم اعضای یکدیگرند»مشهور شعر معروف 

های دیگر به ویژه فرمان اما با گردش افتادن این ایده میان اصحاب روشنگری فرانسه در جمع با ایده
ه استقلال امریکا جاخوش شود که به نوعی در سرخط اعلامیمگنا کارتا به نظام معرفتی تبدیل می

پس از آن نیز دستگاه معرفتی جدید با سازوکارهای  .(Hadidi, 2016)؛(1394)نک: حدیدی، کند. می
داری همچنان که طالب مواد خام هست، سازد. سرمایهمتناسب آن را در جامعه به مرور متبلور می

های ناب کشورهای یدهها از کشورهای پیرامون هم هست. از این رو بسیاری از اها و ایدهطالب اندیشه
شود. دنیای بندی جدید مصرف میافتد و با پردازش و بستهداری به جریان میشرقی در نظام سرمایه

را تولید کرده؛ اما در غالب ایام، مجال مصرف در جامعۀ محل تولید فراهم  های استعلاییشرق اندیشه
در  ارد. برای همین نظام آگاهیشود. چراکه سازوکار متناسب با توزیع و مصرف وجود ندنمی

داری از آنجا که خریدار هر افتد؛ اما نظام سرمایهراکد شده و جریان نمی معرفتی ناکارآمدی دستگاه
بندی جدید و های نظام آگاهی جوامع پیرامون را جذب و با بستهترین اندیشهچیزی است؛ ناب

سازد که قابل مصرف شده و در جامعه، می ای کارآاندازد و به گونهسازوکار متناسب به گردش می
کند. کلنیالیزم جریان و کنش آگاهانه تولید کند و غالبا محصول نهایی را هم به نام خود عرضه می

ایی کند؛ بلکه منابع اندیشهبسنده نمی« پیرامون»تنها به زنجیرۀ استخراج، و مصرف منابع خام طبیعی از 
 سازد. مند ساختن آماده مصرف میسب، و با پردازش و نظریهجوامع پیرامون را نیز استخراج، ک

دهد جوامع پیرامونی که هستۀ اصلی پدیدۀ استعمار را شکل می« ذات گرایانه»بر اساس رویکرد 
است و باور داشتند بدون حضور « عقب ماندگی»برند. ذات آنها رنج می« عدم آگاهی تاریخی»از 

در همین زمان « نامتمدن –متمدن »نها فراهم نبوده است. دوگانۀ ساختن آ« متمدن»اروپاییان امکان 
شود. مواجهه نظام کلنیالیسم در مجدد بازنمایی می« یونانی ـ بربر»گیرد و دلالت دوگانۀ شکل می

بسیار موثر « های متفاوتغرب»های جدید از بندیاین جوامع با صورت« آگاهی تاریخی»گیری شکل
ایستاده باشد، بلکه « بیرون از تاریخ»گر چیزی نیست که در حالتی نظاره« هیآگا»بوده است. البته 

پذیرد. دهد و هم توسط آن شکل میخود، بخشی از فرآیند تاریخ است، که هم به آن شکل می
جدید، نخست در نظام معرفتی و سپس در « خودآگاهی» .(Ninham, 2019: 18)؛(18: 1399)نینهام، 

« استعمار نو»جای خود را به « استعمار کهنه»شود می یابد و موجب عینیت بخشی تاریخی حضور می
دهد. استعمار نو؛ یعنی با هم گرد آییم چراکه منافع ما با هم مشترک است و یک اتحادیه یا سازمان 
یا ... راه بیاندازیم که درون آن، کشورها به عنوان واحدهای سیاسی مستقل به حساب آیند؛ اما سیاست، 

بوجود « استعمار نو»نماییم. در این موقعیت، اهنگ شده، و با محور اصلی تنظیم اقتصاد و دیپلماسی هم
شود مانند قبل با کشورها برخورد استعماری کرد. بنابراین بازارهای آید. چراکه دیگر نمیمی

شود که این بازارهای انحصاری به وجهی و شکلی مجدد منافع متروپل را تامین انحصاری درست می
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اند. استعمار نو تا وری هم رسیدهلبته در پرتو این امر برخی کشورهای در حال توسعه به بهرهکند. امی
  .(Omidbakhsh, 2004: 177-192)؛(192-177: 1383)نک: امیدبخش، امروز وجود دارد 
های لیبرالی بر اساس ارزش« جهانی شدن»نامد؟ امریکا خود را چه می« استعمار نو»آمریکا بجای 

کرده است. در پیکربندی جدید از روابط نظام استعماری پیشین، پردازی مفهوم« استعمار نو»را بجای 
مرکز ـ »، «جهانی شدن/جهانی سازی»شود. مفاهیم های متفاوتی در قرن بیستم طراحی میدوگانه
کشورهای پیشرفته ـ عقب »، «شمال ـ جنوب»؛ «غرب ـ شرق»، «جهان سوم -جهان اول»، «پیرامون

گر مفهوم و وضعیت پسااستعماری است. در واقع تداعی« ر توسعه یافتهتوسعه یافته ـ کمت»، و یا «مانده
های های گوناگون از یک وضعیت در موقعیتو قرائت« وضعیت»تعابیر متفاوت برای شرح یک 

های مفهومی، جدید تاریخی است. برای قرائت و فهم نظام معرفتی جدید در عصر پسااستعماری نظام
ها در کالبدهای مفهومی نوین جای گرفته و هستۀ بندیصورتشود. این مجدد پیکربندی می

؛ با تغییر دستگاه معرفتی و روش «مستعمره -استعمارگر»سازی با دوگانۀ شناختی در غیریتمعرفت
های مفهومی بندی و نظامجدید، فرمول« های دوگانۀروایت»شناختی عصر پسااستعماری به صورت 

 گیرد. متمایز شکل می
فهوم بنیادینی، تجارب گوناگون تاریخی و معانی متعددی نهفته و ممزوج شده است. به در هر م 

ند. به عبارتی، معانی و «تفسیر»، مستلزم «مفاهیم»پذیرند؛ «تعریف»ها که «واژه»همین دلیل برخلاف 
را  هاگری آنهای معرفت ذهنی، دلالتها به روشنی قابل تعریف و ایضاح هستند و دستگاه«اصطلاح»

تر از معانی که مفاهیم بنیادین بسیار پیچیدهکند. درحالیتوافق می« واحد»فهم کرده؛ و بر سر معنای 
دربارۀ مفاهیم « توافق ذهنی»های معرفتی به باید در نظر گرفته شود؛ واقع این است دستگاه« هاواژه»

ت سیاسی و اجتماعی و حاوی شناختی طولانی مدیابند. چرا که مفاهیم، محصول روند نشانهدست نمی
های گوناگون، متعارض و متناقض هستند. مفاهیم بنیادین به افق انتظار، تجربۀ زیسته، کنش و تجربه

ترین مسائل زمانه بندی ضروریکنند. بنابراین وجود آنها برای صورتهای پیچیده دلالت میواکنش
های چندگانه، برانگیز هستند. دلالت«شهمناق»ناپذیر است. معناهای متعدد مفاهیم؛ ذاتا اجتناب
توان، دربارۀ آنها منازعات مفهومی دهند. بنابراین میرا بازتاب می« چند معنایی»گری روایت
های مفهومی، ها و جدلاین نزاع .(Kozlak, 2002 )؛(1401، )نک: کوزلکای را شناسایی کرد. پردامنه

اند؛ بازنمایی یافته« تحول معنایی»که مفاهیم درون آن « های تاریخیلایه»مناقشات تجربۀ زیستۀ 
های مفهومی حاصل از نظام دانش استعماری و پسااستعماری مانند کند. نظام آگاهی و دوگانهمی

قب مانده ـ پیشرفته، توسعه یافته ـ کمتر مفاهیم متمدن ـ وحشی، شرق ـ غرب، جهان اول ـ سوم، ع
های اقتصادی و گر مفهومی و دانشی ضرورتتوسعه یافته هر کدام در مسیر تاریخی خود روایت

 سیاسی جهان مدرن است. 
 

 گیرینتیجه
های سیاسی در دگردیسی عصر استعمار به های اقتصادی موثر بر دگرگونیها و بنیانروایت ضرورت

مسالۀ این پژوهش بوده است. بنابراین با رویکردی « نظام آگاهی»در قرن بیستم؛ و  عصر جهانی شدن
داری بر اساس سرمایه»و « داری با شیوۀ تولید استعماریسرمایه»نگر به ایضاح دیالکیتک دو نظام کلان
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لید مبتنی بر ایم. برتری شیوۀ توهمراه با مسالۀ آگاهی متناظر بر آن پرداخته« اصول اقتصادی لیبرالیستی
اقتصاد کاملا آزاد بر شیوۀ تولید متاثر از روابط اقتصاد استعماری و دستاورد این برتری در ظهور عصر 

های سیاسی، نظام آگاهی و جهانی شدن تبیین شده است. در مسیر تاثیرگذاری اقتصادی بر دگرگونی
سیاسی نظام آگاهی و  -ریخیتحلیل تادستگاه معرفتی خاص آن تولید شده است. ناظر بر این امر، 

نماییم. در ابتدا، استعمار تنها یک پدیده گونه ایضاح میالملل، بدینچرخش هژمونیک در نظم بین
شود که استعمار یک پروژه رسید. اما با دیدگاهی انتقادی، روشن میسیاسی و اقتصادی به نظر می

ناپذیرند. هر ست؛ قدرت و دانش جداییمعرفتی نیز بوده است. در واقع، همانطور که فوکو معتقد ا
شناسی نشان می بخشند. همچنین ادوارد سعید در کتاب شرقکدام دیگری را تولید و مشروعیت می

)شرق(، تصویری منفعل و نیازمند نجات « دیگری»ها با ساخت دانش درباره دهد که چگونه امپراتوری
داد. آنتونیو د و نظام آگاهی استعماری را شکل میکرسازند. این تصویر، سلطه را توجیه میاز شرق می

گرامشی نیز با مفهوم هژمونی فرهنگی، به این نکته اشاره کرد که سلطه تنها با زور ممکن نیست، بلکه 
ها در ذهن مردم، از طریق نهادهایی مانند آموزش و رسانه، رضایت ها و روایتبا نهادینه کردن ارزش

قدرت، بر این باور بود که -های داناییکند. میشل فوکو نیز در تحلیل نظامها را کسب میآگاهانه آن
شود و هرگز خنثی نیست. در این چارچوب، دستگاه معرفتی دانش همواره در پیوند با قدرت تولید می

این دستگاه، با  شود.به عنوان ساختاری برای تولید و توزیع این دانش، به ابزاری برای سلطه تبدیل می
دهد و مسیر المللی را شکل میهای بینماندگی، گفتمانمفاهیمی چون توسعه، پیشرفت و عقب خلق

 کند.های جهانی را تعیین میگذاریسیاست
کند. در تر میداری نیز نقش دستگاه معرفتی را در این فرآیند پررنگتحولات تاریخی سرمایه

گرا مانند متمدن/ وحشی استوار بود. ی ذاتیهادوره استعمار کلاسیک، دستگاه معرفتی بر دوگانگی
ها شدند و زبان، تاریخ و هویت آنهایی نادان و منفعل معرفی میها به عنوان ابژهدر این دوره، مستعمره

شد تا وابستگی فکری و فرهنگی نهادینه شود. با پایان توسط دستگاه معرفتی استعماری بازتعریف می
شکل گرفت و دستگاه معرفتی جدیدی ظهور کرد که به جای برتری استعمار مستقیم، استعمار نو 

کرد. این مفاهیم، ساختار وابستگی را در قالب تأکید می« مدرنیزاسیون»و « توسعه»نژادی، بر مفاهیم 
شدن اقتصادی، دستگاه المللی بازتولید کردند. در عصر جهانیای و نهادهای بینهای توسعهبرنامه

جامعه »و « شهروندی جهانی»شعار آزادی اقتصادی و بازار جهانی، مفاهیمی مانند معرفتی لیبرال با 
داری جهانی سازی فرهنگی و ترویج مدل سرمایهرا ترویج کرد. این مفاهیم به ابزاری برای همسان«« باز

 تبدیل شدند.
وامع پیرامونی طرفه نبود. در واکنش به این سلطه، دستگاه معرفتی انتقادی در جاما این فرآیند یک

گیری از این دستگاه پردازان پسااستعماری با بهرهبود. نظریه« مقاومت معرفتی»شکل گرفت که به دنبال 
مند تبدیل کنند. های آگاه و کنشمعرفتی، تلاش کردند تا جوامع پیرامونی را از ابژه بودن به سوژه

گیرد. جوامع ساختارهای سلطه شکل می گوید، سوژه در فرآیند مبارزه علیههمانطور که آلن تورن می
های جایگزین مانند عدالت معرفتی، توانستند از ابزار های تاریخی بدیل و ایدهپیرامونی با تولید روایت

شدگی تبدیل شدگی را به سوژهدانش برای رهایی خود استفاده کنند. این دستگاه معرفتی انتقادی، ابژه
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بخشد و هویت جدیدی برای جوامع های زیستی را انتظام میربهکند. این نظم درونی آگاهی، تجمی
 کند.بندی میمستعمره صورت

توان این پویایی را در سه لایه تبیین کرد. لایه اول، اقتصاد سیاسی است در نهایت و در نتیجه، می
است های قدرت و آگاهی است. لایه دوم، قدرت نرم و هژمونی فرهنگی گیری نظامکه زیربنای شکل

سازد و لایه سوم، دستگاه معرفتی های هژمونیک را میکه از طریق نهادها و ابزارهای فرهنگی روایت
شدگی منجر است که بازتاب سیاسی دو لایه قبلی است و به دو حالت آگاهی استعماری )که به ابژه

داری در فرآیند شود. سرمایهتقسیم می شود(شدگی ختم میشود( و آگاهی انتقادی )که به سوژهمی
ها و دانش از جوامع پیرامونی نیز تکامل خود، نه تنها به دنبال استخراج منابع مادی، بلکه خریدار ایده

جذب، پردازش، گردش ها را از هر دو جامعۀ مرکز و پیرامون، برای مصرف و بقای خود به ایدههست. 
چنین شکلی از مصرف و کند. ین میاین نظام از این طریق بقای خود را تضم دارد.و مصرف وا می

های نظام توزیع ایده به این سرعت و پیچیدگی، در زیست بشری، منحصر به فرد بوده و از ویژگی
گیری آگاهی تاریخی در ای برای شکلدر عین حال، همین گردش دانش، زمینهداری است. سرمایه

لش کشیدن دستگاه معرفتی استعماری، دهد تا با چاها امکان میکند و به آناین جوامع فراهم می
 هویت جدیدی برای خود بسازند. 
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زاده، تهران: (. پارادایم جدید برای فهم جهان امروز، ترجمه سلمان صادقی1381تورن، آلن. ) .7

 علمی و فرهنگی.
کز (. از سعدی تا آراگون، تاثیر ادبیات فارسی بر ادبیات فرانسه، تهران: مر1394حدیدی، جواد. ) .8

 نشر دانشگاهی.
های اجتماعی و فرهنگ جهانی(، ترجمه کمال شدن )تئوری(. جهانی1380رابرتسون، رونالد. ) .9

 پولادی، تهران: ثالث.
 ها(، ترجمه عسگر قهرمانپور، تهران: چاپخش.(. جهانی شدن )بایسته1395ریترز، جرج. ) .10
(. جهانی شدن با کدام 1382، امین، سمیر، مکداف، هری، و اریکی، جیووانی. )سوئیزی، پل .11
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 هدف، ترجمه ناصر زرافشان، تهران: آگه. 
 (. اقتصاد سیاسی جهانی کردن، ]مجموعه مقالات[، تهران: آگه.1387سیف، احمد. ) .12
های هخورند؟ ریشها شکست می(. چرا ملت1393عجم اوغلو، دارون و جیمز ای. رابینسون. ) .13

 پور، تهران: روزنه.قدرت، ثروت و فقر، ترجمه محسن میردامادی محمدحسین نعیمی
ها، ترجمه حمیدرضا خطیبی، (. نابرابری ملت1394عجم اوغلو، دارون، و جیمز ای. رابینسون. ) .14

 تهران: نشر هنوز.
 (. فردگرایی و نظم اقتصادی، ترجمه محسن رنجبر، تهران: مرکز1394فون هایک، فریدریش. ) .15
(. نظریه دوقطبی سازی برساخته استعمارگران اروپایی شرق ستیزی و 1403کوپر، فردریک. ) .16

دگرستیزی و هویت سازی، ترجمه شاهین آریامنش، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
 فرهنگی. 

های نوین نظریۀ تاریخ، ترجمه عیسی عبدی، (. تاریخ مفهومی؛ بنیان1401، راینهارت. )کوزلک .17
 ران: فرهامه.ته

های اقتصادی، ترجمۀ جهانگیر افکاری، تهران: شرکت (. مکتب1367ژوزف. ) لاژوژی، .18
 سهامی.

 ، بی جا، بی نا. 1منتخب، ج لنین، ولادیمیر. )بی تا(. آثار .19
 (. درآمدی بر اقتصاد سیاسی، ترجمه آرش جلال منش، تهران: چرخ.1401لوکزامبورگ، رزا. ) .20
داری در تفکر اروپای مدرن، ترجمه مهدی (. ذهن و بازار؛ جایگاه سرمایه1395مولر، جری زد. ) .21

 نصرالله زاده، تهران: بیدگل.
های گئورگ لوکاچ، ترجمه داری و آگاهی طبقاتی: اندیشهیه(. سرما1399نینهام، کریس. ) .22

 احسان پورخبری، تهران: شوند. 
(. تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی، ترجمه سهراب بهداد، تهران: 1358هانت، ای.ک. ) .23

 شرکت سهامی کتابهای جیبی.
 داری تاریخی، ترجمه یوسف نراقی، تهران: قطره.(. سرمایه1381والرشتاین، امانوئل. ) .24
داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: (. اخلاق پروتستان و روح سرمایه1371وبر، ماکس. ) .25

 علمی و فرهنگی.
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